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 برادر ناصرالدین‌شاه
 واسطه همنشینی گوجه فرنگی با کباب ایرانی!

گوجه فرنگی چگونه 138 سال پیش وارد ایران شد و در سینی غذای ملی ایرانیان جا خوش کرد؟

گزارش تاریخی 

محمدعلی‌خان؛ تنها شاهد 
ایرانی انقلاب فرانسه

اگر کمی با تاریخ اروپا آشنا باشید، می‌دانید که 
فرانسه پس از انقلاب سال 1789 میلادی، 
به  گرفتار هــرج و مرج‌هایی شد که سرانجام 
حکومت ناپلئون انجامید. وی از سال 1804 
رژیم حکومتی فرانسه را از جمهوری به پادشاهی 
تغییر داد و به این ترتیب، آن‌چه در تاریخ به نام 
»جمهوری اول فرانسه« معروف است، به پایان 
رسید. پس از آن تا سال 1848، با وجود سقوط 
ناپلئون، چهار پادشاه دیگر در فرانسه حکومت 
کردند؛ تا این‌که در نهایت، انقلاب دوم فرانسه 
علیه لوئی‌فیلیپ آغاز شد و با برکناری او، عمر 
دوره جدید پادشاهی فرانسه، پس از 44 سال، 
ــاره این‌که آیا هیچ ایرانی در  خاتمه یافت. درب
جریان انقلاب اول فرانسه، شاهد عینی بوده 
باشد، اطلاعی نداریم، اما دست‌کم یک نفر را 
می‌شناسیم که در جریان انقلاب دوم فرانسه، 
در پاریس حضور داشت و از نزدیک حوادث آن 
را دنبال مــی‌کــرد. محمدعلی‌خان شیرازی، 
دیپلمات ایرانی دوره محمدشاه قاجار که چندی 
هم در دوره ناصرالدین‌شاه، عهده‌دار وزارت 
خارجه شد، در زمان انقلاب دوم فرانسه، مقیم 
پاریس بود و ظاهراً برای انجام مأموریتی از طرف 
ــران، در اروپــا به سر می‌برد. به‌تازگی  دولــت ای
متن خاطرات و سفرنامه محمدعلی‌خان منتشر 
شده‌است. این سند تاریخی نشان می‌دهد که 
او به‌شدت تحت‌تأثیر اتفاقات فرانسه قرار داشت 
و آن‌ها را در قالب گزارش‌هایی تفصیلی برای 
حاجی میرزا‌آقاسی، صدراعظم محمدشاه قاجار 
ارسال می‌کرد. ظاهراً ارسال این گزارش‌ها که 
محتوای آن‌ها دربرگیرنده تمجید از انقلابیون 
و نفی رژیم سلطنتی بود، به مذاق دربار قاجار 
خوش نیامد؛ زیرا مدتی بعد او را احضار و از سمت 
دیپلماتیک در اروپا معزول کردند. با این حال، 
محمدعلی‌خان تا پایان عمر، نقش مؤثری در 
دستگاه دیپلماتیک داشت و توانست باردیگر 
اعتماد اولیای امر را به دست آورد. وی در دهه 

نخست حکومت ناصرالدین‌شاه درگذشت.

تیم فوتبال آ.ث.میلان 121 ساله شد

 باشگاهی ایتالیایی 
با خاستگاه انگلیسی!

تیم فوتبال آ.ث.مــیــان، یکی از معروف‌ترین 
ــا و شاید جهان اســت که  تیم‌های فوتبال اروپ
ــودش را دارد.  در کشور ما هــم، طــرفــداران خ
این تیم امــروز، یعنی 16 دسامبر، 121 ساله 
می‌شود. باور بسیاری از طرفداران آ.ث.میلان و 
فوتبال‌دوستان این است که این تیم، خاستگاهی 
ایتالیایی دارد و البته، نماینده فوتبال این کشور 
در سطح اروپا و جهان است. اما بررسی اسناد و 
متون تاریخی، روایت دیگری را دراین‌باره آشکار 

می‌کند.
 بنیان‌گذاران آ.ث.میلان، دو انگلیسی به نام‌های 
»آلفرد ادواردز« و »هربرت کیلپین« بودند؛ به 
عبارت دقیق‌تر، این انگلیسی‌ها بودند که باشگاه 
محبوب ایتالیایی را به وجــود آوردنـــد. جالب 
این‌جاست که در تلفظ نام این باشگاه، از اسم 
انگلیسی »میلان« به جای اصطلاح ایتالیایی 
آن، یعنی »میلانو« استفاده شده‌است. این تیم، 
در ابتدای کار، باشگاهی برای ورزش کریکت و 
فوتبال بود. از آن‌جا که هر دو انگلیسی بنیان‌گذار 
باشگاه، اهل ناتینگهام انگلیس بودند، برخی بر 
این باورند که ورزش فوتبال در باشگاه میلان، 
پیوندی سنتی و دیرینه با باشگاه‌های فوتبال 

ناتینگهام دارد.
 به هر حال، هربرت کیلپین، هم مؤسس باشگاه 
بود، هم نخستین کاپیتان آن و هم طراح آرم و 
رنگ لباس‌های ورزشکاران. او درباره آ.ث.میلان 
گفته بود: »ما تیم شیاطین هستیم. رنگ‌های ما 
قرمز، مانند آتش و سیاه، برای فراخوانی ترس در 
حریفانمان است!« آ.ث.میلان، امروزه یکی از 
موفق‌ترین تیم‌های فوتبال باشگاهی در سطح 

جهان محسوب می‌شود. 

مراسم باتلاقی در آلمان باستان!

ژرمن‌ها که اجداد آلمانی‌های امروزی را تشکیل 
می‌دادند، قومی جنگجو بودند که در بازه وسیعی 
از جغرافیای شمال اروپا می‌زیستند. آن‌ها به 
دلیل خُلق و خــوی خشن و داشتن بدن‌های 
البته  و  یکدیگر  بــا  ستیز  بــه  هــمــواره  تنومند، 
همسایگانشان می‌پرداختند. طی چند قرن، 
میان ژرمن‌ها و رومی‌ها که نواحی جنوبی و غربی 
اروپا را در اختیار داشتند، نبردهای متعددی 
درگرفت که معروف‌ترین آن‌ها، نبرد »توتبورگ« 
بود. در این نبرد، ژرمن‌ها به رهبری »آرمینیوس 
چروسی«، لژیون‌های رومی را شکست دادند و 
انتقام تحقیر چندصدساله خود را گرفتند. رفتار 
آلمانی‌های باستان با اسیرانشان، بسیار متفاوت 
و عجیب بود. آن‌ها عادت نداشتند زیاد از برده‌ها 
استفاده کنند. شرایط محیط زندگی ژرمن‌ها، 
مختص خودشان بود و بدن‌ اسرایی که در نبرد با 
رومی‌ها و دیگر اقوام، به دام ژرمن‌ها می‌افتادند، 
نمی‌توانست آن شرایط را تحمل کند. به همین 
دلیل، آن‌ها ترجیح می‌دادند یا اسیران را قربانی 
خدایانشان کنند یا به عنوان برده، در بازارهای 
جنوب اروپــا بفروشند. اما نکته جالب این بود 
که ژرمن‌ها حساسیت عجیبی به ادوات نظامی 
دشمنان خود و اسیرانی که از آن‌ها می‌گرفتند، 
داشتند. به همین دلیل، آن‌ها را در باتلاق‌های 
حاشیه رودخانه رایــن می‌ریختند؛ البته طی 
مراسمی ویژه و شاید در کنار قربانی‌کردن چند 
اسیر بخت‌برگشته! امروزه بسیاری از ابزار‌های 
حالت  پیشتر  که  مناطقی  در  ژرمن‌ها  جنگی 
باتلاقی داشته‌است، یافت می‌شود و این مناطق 
در آلمان و نواحی همجوار آن که روزگاری موطن 

ژرمن‌ها بوده، بهشت باستان‌شناسان است. 

 نبرد »هرمزدگان« 
و پایان یک امپراتوری 500 ساله

در بهار سال 226 میلادی، در نزدیکی شوشتر، 
نبردی‌سخت میان دو رقیب قدرتمند درگرفت؛ 
در یک‌سو، اردوان پنجم، پــادشــاه اشکانی و 
میراث‌دار یک امپراتوری 500 ساله قرار داشت 
و در سوی دیگر، اردشیر بابکان، حاکم فارس 
و از دودمــان ساسان، موبد بــزرگ شهر استخر 
که مدعی تاج و تخت هخامنشی و میراث‌داری 
ــان، پس از گذشت 600 ســال بود.  آن دودمـ
نبرد در منطقه‌ای اتفاق افتاد که مورخان آن را 
»هرمزدگان« نامیده‌اند. تاریخ دقیق این رویداد 
در منابع ساسانی، مصادف با 24 آوریل است؛ 
نیروهای  اردیبهشت‌ماه.  ــل  اوای تقریباً  یعنی 
اشکانی از نظر تعداد بر نیروهای ساسانی غلبه 
داشتند؛ اما نبرد آن‌ها با رومیان که اندکی قبل 
از جدال »هرمزدگان« به وقوع پیوسته بود، هم 
روحیه و هم توان سربازان اشکانی را زایل کرد. به 
این ترتیب، پسر بابک توانست با راهبردی قوی، 
ــردارد. منابع  نیروهای مقابل خود را از میان ب
تاریخی، مدت این جنگ را یک روز می‌دانند 
و مدعی‌اند که در روز نخست، با کشته‌شدن 
اردوان پنجم در میدان کارزار، قضیه خاتمه یافت 
و مهر پایان بر اقتدار دودمان اشکانی خورد. با 
این حال، به نظر می‌رسد که نبرد »هرمزدگان« 
اشکانیان  رفتن  میان  از  باعث  کامل  بــه‌طــور 
نشده‌باشد؛ چراکه پسر اردوان پنجم، موسوم به 
»آرتاواذ«، یک‌سال بعد از پدر، همچنان بر نواحی 
شمالی کشور حکم راند و در همدان، مقاومتی 
شدید را در برابر ساسانیان سازمان‌دهی کرد. او 
حتی به نام خود سکه زد. اردشیر بابکان، پس از 
جنگی سخت و خونین، توانست آرتاواذ را از میان 
بــردارد و به طور قطع، به عمر دودمــان اشکانی 
در فلات مرکزی ایران خاتمه دهد؛ هرچند که 
اشراف این خاندان، در بسیاری از نواحی ایران، 
مانند ارمنستان، گرجستان و حتی بخش‌های 
کوهپایه‌ای زاگرس، به حیات خود ادامه دادند 
و در قالب خانواده‌هایی مانند »قارن«، در ادوار 

بعدی تاریخ ایران نیز، حضوری آشکار داشتند.

ــری – اصلا  جــواد نوائیان رودس
نیازی به نظرسنجی نیست؛ چون 
ــذای  ــا اخـــتـــاف، غ چــلــوکــبــاب، ب
محبوب ایرانی‌هاست؛ غذایی که در 
هر مجلسی، به عنوان گزینه نخست 
پذیرایی به ذهن میزبانان می‌رسد و 
اگر هزینه‌های سرسام‌آور امروزی 
اجــازه بدهد، در منوی مجلس جا 
خوش می‌کند و به استمالت مذاق 
اگر  ــردازد!  ــی‌پ م تناول‌کنندگان 
در ایــن موضوع با من هم‌داستان 
است،  چنین  مطمئنم  که  هستید 
حتماً به این امر هم بــاور داریــد که 
چلوکباب، بدون گوجه‌کبابی، انگار 
چیزی کم دارد و اصلًا اگر بتوانیم 
نمی‌توانیم  بشویم،  چلو  بی‌خیال 
از خیر گوجه‌کبابی بگذریم! حتماً 
ــوای  ــی‌خ مــی‌گــویــیــد: »چـــیـــه؟! م
ــنــدازی؟« عرض  دهنمون رو آب ب
یک  می‌خواهم  خیر!  که  می‌شود 
سوال تاریخی – کبابی را در ذهنتان 
جا بیندازم؛ از ورود گوجه به ایران 
فقط 138 سال می‌گذرد و البته، 
نــیــاکــان مــرحــوم مــا، پیش از این 
تاریخ، از نعمت دیدن رنگ سرخ و 
اشتهاآور آن، چه در قالب کبابی و 
چه در شکل رُب و اُملت و... محروم 
بوده‌اند؛ به همین دلیل، این‌که این 
خوردنی دلچسب، در کنار کباب 
سنتی و خوشمزه ایرانی جاخوش 
کرده‌است، مربوط به سلیقه نیاکان 
ما نیست؛ پس چه کسی جرئت کرد 
به غذای ملی ما، کارت قرمز بدهد 
ــی را کنارش  و گوجه‌فرنگی واردات
بگذارد؟ معمای همنشینی گوجه 
و کباب، موضوع این نوشتار است 
که امیدوارم تا پایان بخوانید و از آن 

لذت ببرید.

▪ مسافرت غیرمنتظره با پاکت	
 1261( ـــ.ق  ــ هـ  1300 ــال  ــ س
ــرای  ــ ــه ب ــ ــود ک ــ ــدی( بـ ــ ــی ــ ــورش ــ خ
گوجه‌فرنگی  ــای  پ نخستین‌بار، 
ــد. چـــطـــور؟  ــ ــاز شـ ــ ــه ایـــــــران بـ ــ ب
دوست‌محمدخان معیرالممالک که 
در آن سال به سفر فرنگ رفته‌بود، 
در یک پاکت پستی، مقداری بذر 

با  و هــمــراه  ریــخــت  گوجه‌فرنگی 
دستورالعمل کاشت آن، به ایران 
فرستاد تا در مزرعه بــاغ فــردوس 
در  را  آن  از  بخشی  ــه  ک تــجــریــش 
این  کاشته‌شود.  داشـــت،  تملک 
دوســت‌مــحــمــدخــان، از آن رجــال 
گردن‌کلفت عهد ناصری است که 
کمال‌الملک هم پــرتــره‌ای از وی 
سالگی   10 در  او  کشیده‌است. 
داماد ناصرالدین‌شاه شد و بعدها 
از طرف وی و به نمایندگی دولت 
ایـــران، به مصر رفــت تا در مراسم 
کند.  شرکت  سوئز  کانال  افتتاح 
دوست‌محمدخان خیلی اهل گُل و 
گیاه بود و در مسافرت به اروپا و دیگر 
نقاط، هرجا بــذری پیدا می‌کرد، 
بــه ایـــران مـــی‌آورد یــا می‌فرستاد. 
فــرســتــادن بـــذر گــوجــه‌فــرنــگــی به 

ــرای کاشت این  ایـــران، شروعی ب
دوست‌علی‌خان،  ــود.  ب محصول 
پسر دوست‌محمدخان که البته نوه 
محبوب ناصرالدین‌شاه هم بود، در 
خاطرات و دست‌نوشته‌هایش، به 
تفصیل ماجرای ورود گوجه‌فرنگی 
را شــرح داده‌اســـت. طبق گــزارش 
او، بعد از کاشتن گیاه مذکور و رشد 
ــاغ‌فــردوس،  خــوب آن در مــزرعــه ب
ــرادی که با این محصول  بیشتر اف
ــد، نگاه  ــدن ــی‌ش جــدیــد روبــــه‌رو م
مثبتی به آن نداشتندو عموماً فکر 
می‌کردند که خوردن گوجه‌فرنگی 
ــان، به آن »بادمجان  که در آن زم
ــم مــی‌گــفــتــنــد، باعث  فــرنــگــی« ه
مسمومیت می‌شود. اما واقعیت این 
است که طبع سرد گوجه‌فرنگی، 
ــهــرانــی‌هــای آن دوره  ــا مـــذاق ت ب

ــور درنــمــی‌آمــد و حالت تهوع و  ج
ــوردن آن را که  ناخوشی پس از خ
ــراد ایجاد می‌شد،  در برخی از اف
حمل بر مسمومیت می‌کردند. این 
همچنان  گوجه‌فرنگی  به  بدبینی 
ــود تــا ایــن‌کــه چشم یکی  ــرار ب ــرق ب
از بـــرادران ناصرالدین‌شاه به نام 
عبدالصمدمیرزا عزالدوله، به این 

محصول خوش‌رنگ افتاد.

▪ پایان غربت گوجه‌فرنگی	
که  عزالدوله  پسر  عین‌السلطنه، 
روزنامه خاطرات او، یکی از منابع 
قاجاریه  دوره  تاریخ  بررسی  مهم 
ــت، در یـــادداشـــت‌هـــای خــود  ــ اس
می‌نویسد که پــدرش، یعنی برادر 
چشیدن  از  پس  ناصرالدین‌شاه، 
گوجه‌فرنگی، تصمیم گرفت از آن 

ــاده غذایی استفاده کند؛ امــا با  م
هشدار نوکران و اطرافیانش مبنی 
بر مسئله ایجاد مسمومیت پس از 
تناول آن، روبه‌رو شد. شازده قجری 
که دلش گوجه‌فرنگی می‌خواست، 
آزمایشی علمی،  با  تصمیم گرفت 
طــبــع ســـرد گــوجــه‌فــرنــگــی را به 
با  طبع گــرم تبدیل کند؛ چگونه؟ 
ــش! طبق  ــردن آن روی آت کباب ک
بعدها  کــه  عین‌السلطنه  گـــزارش 
را برگزید  ــادرش  نام‌خانوادگی م
و فامیل »ســالــور« را بــرای خودش 
ــردن  ــاب‌کـ ــبـ ــرد، کـ ــ ــ ــاب ک ــخـ ــتـ انـ
بعد  ــال  س دو  یکی  گوجه‌فرنگی، 
ــران و در یک ظهر  از ورود آن به ای
ــوی  ــف بــاکــفــایــت اب ــه ک بـــهـــاری، ب
گرامی‌اش رقم خورد! از قضا در آن 
روز، ناهار شازده عزالدوله، کباب 
بود. وقتی گوجه‌کبابی را برای او 
ــوردن ناهار مشغول  آوردنـــد، به خ
بود و تصمیم گرفت، دو خوردنی را 
با هم ترکیب کند. این اتفاق، کشف 
بزرگ غذایی تاریخ ایران را رقم زد 
همیشگی  همنشینی  زمینه‌ساز  و 
شد!  ایرانی  کباب  و  گوجه‌فرنگی 
خوشمزه‌بودن این خوراک، به‌تدریج 
به گوش مردم کوچه و خیابان هم 
رسید و کشاورزان اطراف تهران نیز، 
به کشت گوجه‌فرنگی رو آوردند. به 
این ترتیب، این محصول وارداتی در 
چلوکبابی‌های ایرانی، منزلتی پیدا 
کرد و به چاشنی محبوب غذا تبدیل 
شد. البته این مسئله نه نشان‌دهنده 
ــه خودباختگی!  ن و  ضــعــف اســـت 
حقیقت این است که ما ایرانی‌ها، 
ــولًا مردمانی خوش‌اشتها و در  اص
انتخاب غذا سخت‌گیریم؛ بنابراین، 
ــر گــوجــه‌فــرنــگــی کــبــابــی را به  اگـ
غــذای ملی ملحق کردیم، دلیلی 
جز خوشمزگی و مطبوع‌بودن آن 
ندارد. امروزه، آشپزی در کشور ما، 
بدون توجه به گوجه‌فرنگی، ممکن 
نیست؛ ایــن محصول کــشــاورزی، 
پایش را از محدوده چلوکباب هم 
ــالا، به چاشنی  فراتر گذاشته و ح
سنتی  غذاهای  تمام  در  محبوبی 

ایرانی تبدیل شده‌است.

ایران باستان 

تاریخ ورزش تاریخ باستان 

اندر احوالات قبله عالم 

ــروز بــرای شکار ســوار شده،  جمعه، 22 جــمــادی‌الاول 1306 * - ام
ــرای دوشــان تپه. مجدالدوله رفته بــود امــروز شمیران که در  رفتیم ب
دزآشوب)دزاشیب( و تجریش برای خودش ییلاقی بخرد. در رکاب نبود. 
فرستادیم که زودتر بیاید و جای شکار را نشانمان بدهد. آمد و دو کبک 
ــود. عرض کرد: دم باغ زرگنده که سفارت روس‌هاست،  چِل** آورده‌ب
گرفتیم. معلوم می‌شود کبک چل همه جا هست، علی‌الخصوص دور و بر 
روس‌ها! مجدالدوله راه افتاد که شکار پیدا کند. رفتیم به سمت دوشان 

تپه. یک دفعه دیدیم چند شکار پر زور از تپه سرازیر شدند. چند 
تیر گلوله انداختیم، نخورد. رفتیم به دنبالشان، اما نرسیدیم. 

مجدالدوله پدرسوخته اگر صبح زودتر آمده بود، حالا رسیده 
بودیم به شکارها. گفتیم دیگر حق نداری روز شکار ما جایی 

بروی. اوقاتمان حسابی تلخ شد. گفتیم کبک‌ها را کباب 
کنند بخوریم. خوشمزه نبود. برگشتیم منزل.

*5 بهمن 1267
** چاق و فربه

کبک‌های چِل، اطراف سفارت روسیه! تصویری منسوب به امیرکبیر با طراحی آبرنگ
عکسی که در قاب تاریخ امروز ملاحظه می‌کنید، نقاشی 
آبرنگی از دوره قاجار است که در میان هنرمندان، به 
ــان دقیق کشیدن آن  ــرد قــاجــاری« شهرت دارد. زم »م
معلوم نیست؛ اما به احتمال زیاد، مربوط به اواسط قرن 
19 میلادی است. با این حال، در برخی منابع هنری، 
از این تصویر به عنوان نقاشی منسوب به امیرکبیر نام 
ــاره تصاویر منسوب بــه امیرکبیر،  ــرده مــی‌شــود. دربـ ب
اظهارنظرهای مختلف و متفاوتی وجــود دارد. به واقع 
نمی‌توان به هیچ‌کدام از تصاویر منسوب به وی، با دیده 
اعتماد نگریست. مشهورترین و احتمالًا قابل‌اعتمادترین 
تصویر از امیر، همان است که محمدابراهیم نقاش‌باشی، 
دستور  به  کمال‌الملک،  عموی  و  قاجار  عصر  هنرمند 
ناصرالدین‌شاه قاجار کشیده است. ظاهراً پرتره‌ای از 
میرزاتقی‌خان نیز، توسط خود ناصرالدین‌شاه کشیده شد 

که نمونه‌هایی از آن در فضای مجازی انتشار یافته‌است.  

 قاب تاریخ

عزالدوله 

معیرالممالک

ــدود  ــع ــی از م ــک ــه، ی ــری ــج ــی ن
کشورهای آفریقایی است که از تاریخ آفریقا 

ــار نفت  ــرش ــر س ــای نعمت ذخ
بــرخــوردار اســت. ایــن کشور تا ســال 1960 
مــیــادی )1339 خــورشــیــدی(، مستعمره 
انگلیس بود و در این سال، زیرفشار بین‌المللی 
و تلاش‌های آزادی‌خواهان داخلی، توانست 
رنگ استقلال را ببیند؛ اما این اتفاق به ظاهر 
خوش‌یُمن، برای اهالی سرزمین نیجریه نتایج 
محنت‌بار و خونینی درپی داشت. نزاع داخلی 
تا  ــردم نیجریه را گرفت که  چنان گریبان م
یــک‌دهــه، جــز ویــرانــی و تباهی، حاصلی از 
استقلال ندیدند. ماجرا از ایــن قــرار بــود که 
منطقه »بیافرا«، جایی در شرق نیجریه، اعلام 
کرد که قصد جدایی از این کشور را دارد. دلایل 
ــای قومی و  ــدال‌ه ــن جــدایــی، ریشه در ج ای
کینه‌های نژادی داشت که به مدت چندقرن، 

انگلیسی‌ها به آن دامن زده‌بودند تا بتوانند 
نیجریه را کنترل کنند. در کنار این اقدامات، 
اختلافات مذهبی میان مسلمانان و مسیحیان 
نیجریه نیز، آغاز شد. در ژوئیه سال ۱۹۶۶ 
ــاوون با  ــرال مسیحی، یعقوب گ میلادی، ژن

حمایت نظامیان مسلمان، دست به یک کودتای 
نظامی زد و حکومت را در اختیار گرفت. اما 
فرماندار نظامی ایالت شرقی که از قوم »ایبو«، 
مسیحی و مخالف گاوون بود، زیر بار حکومت 
نرفت و جدال وارد مرحله خونینی شد. بیافرا 

اعلام کرد که از نیجریه جدا شده‌است و به این 
ترتیب، درگیری‌ها اوج گرفت؛ جنگی داخلی 
که سه میلیون کشته روی دست مردم نیجریه 
گذاشت و در نهایت با نابودی زیرساخت‌های 
ــش بدبینی مـــردم به  ــزای نیم‌بند کــشــور و اف
ــن حـــال، همه  حــاکــمــان، پــایــان یــافــت. بــا ای
می‌دانستند که جدال خونین بیافرا، دستپخت 
انگلیسی‌هایی اســت که از ســال 1955 به 
ذخایر بزرگ نفت این منطقه پی برده بودند؛ 
استقلال بیافرا می‌توانست برای بریتانیا که 
نفوذی تمام‌عیار در میان مسیحیان داشت، یک 
برگ‌برنده ‌باشد. آن‌ها می‌خواستند برنده این 
بازی شوند و سه میلیون کشته، تاوان این بازی 
خطرناک بود. جنگ داخلی بیافرا، به دلیل 
ــدت خشونت بــه‌کــاررفــتــه در آن و تعداد  ش
انسان‌های مقتول، فجیع‌ترین جنگ داخلی 

قرن بیستم نامیده شده‌است. 

چرا انگلیسی‌ها مردم نیجریه را به جان هم انداختند؟

»بیافرا«؛ فجیع‌ترین جنگ داخلی قرن بیستم


